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  ولقَدَ صرَّفنْاَ فِي هذاَ القُْرآْنِ لِيذَّكَّرُواْ

  

قُل لَّئِنِ اجتمعتِ الإِنس والْجِن علَى أَن يأْتواْ بِمِثْلِ هذَا الْقُرآنِ لاَ يأْتونَ بِمِثْلِـهِ ولَـو کَـانَ بعـضهم لِـبعضٍ      «:  مي فرمايـد 88آيه  

ر جن و انس با هم جمع شوند كه مانند اين قرآن را بياورند نخواهد توانست مانند قرآن را ارائه كننـد   ؛ اي پيامبر بگو اگ    »ظَهِيرا
 اي  ظـاهراً اولـين آيـه      و) كه قبلاً خدمت شما عرض كرديم     ( اين از جمله آيات تحدي است        .اگر چه همه پشتيبان همديگر باشند     

 يعني از همه جـن و انـس خواسـته           ؛ر نسبت به تمام قرآن تحدي شده      الظاه ست در قرآن كه خدا تحدي كرده و در اين آيه علي           ا
 در سوره هـود درخواسـت آوردن ده سـوره مثـل     ست؛اهاي يونس و هود   آيات بعدي در سوره.شده كه مانند همه قرآن را بياورند  

فَلْيـأْتوا بِحـدِيثٍ   « :وده فرم ـ، مكي اسـت   از سور  در سوره طور كه   .  سوره بعدي بقره است    ه و قرآن شده و در سوره يونس يك سور       

ادِقِينوا صثْلِهِ إِن کَانسخن گفتيمهاي قبل   در مورد تحدي مفصلاً در ترم.توانند سخني مانند قرآن بياورند ؛ اگر مي1»م .  
م فراتر از    كه قرآن كلا    نه به خاطر اين    ،صرفه معتقدند كه عجز بشر از آوردن مثل قرآن        ه  يك بحثي در اينجاست، طرفداران قول ب      

اي   بـه عبـارت ديگـر عـده    ؛گـذارد  شود و نمـي  كنند خدا مانع مي  بلكه به خاطر اين است كه هر وقت اراده مي ،ست ا قريحه بشري 
تواند  كه كلماتش و چينش الفاظ و تركيبات آن فراتر از قريحه بشر است و بشر نمياين باب ، منتها نه ازمعتقدند قرآن معجزه است

كننـد كلامـي ماننـد قـرآن         مـي شود و هر وقت مردم اراده        بلكه به اين سبب است كه خداوند مانع مي         ، انجام بدهد  ذاتاً اين كار را   
 مبتكـر ايـن   .گوينـد   مي»صرفه يا صرف «كند، به اين نظريه      منصرف مي را  گيرد و آنها      خدا نمي گذارد و جلوي آنها را مي        ،بياورند

هايي كه در   جواب.صرفه استه معتقد به قول ب )الظاهر علي(ن علماي شيعه سيدمرتضي ام از علماي معتزلي است، از ميانظريه نظّ
اي در جواب گفتنـد كـه اگـر           عده .ي ديگري هم وجود دارد     اما جوابها  ،ست ا صرفه داده شده اگر چه كامل و وافي       ه  رابطه با قول ب   

 بـه عبـارت ديگـر    .ستا تصريف الهي معجزه ؛ستا  بنابراين خود قرآن معجزه نيست صرف معجزه        اعجاز قرآن صرف است،    يميبگو
صرف را بپذيريم بايد قبول كنيم كه قرآن اعجاز نيست، اعجاز اين است كه خداوند مانع آوردن                  جواب دادند اگر ما قول به        گونهاين

ين مدعاي طرف   اين جواب اشتباهي است، چرا اشتباه است؟ به خاطر اينكه اين عين مدعاي طرف است، ما ع                . شود مثل قرآن مي  
ست خود قرآن نيـست، ايـن   ا اعجازي كه در قرآن گويد، گويند، آن هم دارد مي  آنها هم همين را مي    . درآورديم  جواب صورتبه  را  

 اين از مصادره بـر مطلـوب   ؟مي به خودش بگوي و يم همان حرف خودش را جواب كنيم      ي ما بيا  .گيرد است كه خدا جلوي آنها را مي      
 اما در اين داريم نفس مدعاي خـصممان         ،دهيم  مصادره بر مطلوب نفس مدعاي خودمان را جواب قرار مي           چون در  ؛هم بدتر است  

سـت كـه خـدا مـانع        ا بلكه معجـزه ايـن       ؛كه خود قرآن صرفه نيست، خود قرآن معجزه نيست         گويد  مي او. دهيم را جواب قرار مي   
اش اين است كـه قـرآن معجـزه           اين حرف شما را بپذيريم لازمه       به خاطر اينكه اگر    ،حرف شما اشتباه است   : يمگوي  مي ما .شود مي

 عليه ما دليل قرار د و حرف ما را برداريدتواني  شما كه نمي!يميگو همين را مي هم  ما  : گويد مياو  نيست و معجزه صرف الهي است،       
سـت، اگـر فـردي    اهم زدند، مثال اين     مثالي   .سازد صرفه نمي ه  جوابي كه علما و بزرگان دادند اين است كه تحدي با قول ب            . ددهي

من است يا در سـطح مـن   از د معلوم است كه استادتر  توانست مانند من تيراندازي كن سايها الناس هر ك   : بيايد دعوت كند بگويد   
اب تهايشان را با طن   كل همين كه تيراندازان آمدند      !ييد اين گوي و اين ميدان      بيا ،كنم كسي در سطح من نيست      است، من ادعا مي   

 آيا اين مسخره نيـست؟  2!كس مثل من تيرانداز نيست هايشان را از دستشان بگيرد و بگويد حالا ديديد هيچ       يا كمان  به هم ببندد  
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 دهانشان را ببندد بعـد      ،آيند بياورند  همين كه مردم مي   يد شما هم يك چيزي مثل قرآن بياوريد         يگو خدا بگويد كه اگر راست مي     
تر شدن مطلـب بـاز       كه براي روشن  رسد   اين جواب خوبي است اما به نظر مي       . انستيد مثل قرآن بياوريد   يم حالا ديديد نتو   يهم بگو 
 صرفي در كار نبـوده و خـدا جلـوي دهـان             نازل شود، قبل از اينكه قرآن     : يميگو كنيم مي  ال مي ؤ ما س  .هايي داد  شود جواب  هم مي 

كردند آخرين توان ادبيشان      آيا انسانها تلاش مي    ،اگر صرفي در كار نبوده    بسيار خوب   : يميگو نه، مي : گويند گرفته، مي  مردم را نمي  
 ، كه از تـاريخ عـرب پيداسـت   گونه آن.كردند دهد كه بله اين كار را مي را به كار بگيرند و كلمات زيبا بياورند يا نه؟ خصم جواب مي   

پس مقـدمات آوردن مثـل      : يميگو  مي .ن آميخته بوده  كردند، ادبيات با جانشا    عربها در مسابقات شعري بسيار سرسختانه رقابت مي       
  و  چون از يك طرف صرفي در كار نبوده، منعي از طرف خدا نبوده، از يك طرف استعدادش بـوده                   ،قرآن قبل از اسلام فراهم است     

  ايـن آثـار    ن، بايد خلق آثاري شود در حد قرآ       ، طبيعتاً نتيجه اين سه     هستيد از يك طرف هم تلاش و رقابت بوده          هم معترف  شما
 خاطر اينكه اشعاري كه اين حرفتان هم قبول نيست، چرا قبول نيست؟ به: يميگو بوده گم شده، مي: كجاست؟ ممكن است بگويند

خـوب نـصفش   ! شد؟  اگر يك كلامي در حد قرآن بود گم مي،حفظ كردندآن را تر است با حرص و ولع         قرآن پايين  خيلي از سطح  
شـما  ! اش گـم شـده؟      بايد حداقل به اندازه يك سوره بمانـد، آيـا همـه            !شد اش كه گم نمي    د همه ش شد، دو سومش گم مي     گم مي 

، وقتي قرآن نازل شد اين بار حالت صرفه پيدا شد و هر كس آمد مانند قرآن بياورد خدا در دهـانش را بـست                       : يديگو معتقديد مي 
 ولي ما چنين اثـري      ، طبعاً بايد آثاري در حد قرآن پيدا شود         رقابت هم كه بود    ، استعداد هم كه بود    ، كه اين حالت نبود    خوب قبل 

  . بينيم نمي
آيد يك چيزي مانند قرآن بيـاورد   يد بعد از قرآن استعداد بشر كور شده و همين كه انسان مي   يگو ال دوم ما اين است، شما مي      ؤس

 آيـا خـدا در تمـام        :ال مـا ايـن اسـت      ؤ، س ـ دهدانجام  گذارد اين كار را       نمي  و كند گيرد، عزمش را سست مي     خدا در دهانش را مي    
كند كه دنبال اين باشد كه با قرآن  هاي ذوق همه را كور كرده كه نتوانند مثل قرآن بياورند يا فقط ذوق آن كسي را كور مي   زمينه

گـويي   ال جـواب  كنـد كـه دنب ـ     نه خدا فقط ذوق آنهايي را كور مي       : ؟ اگر بگويند   يك مبارزه كند و تحدي قرآن را پاسخ دهد، كدام        
بقيه بايد يك چيزي مثل قرآن بياورند، بالاخره دارند كـار ادبيـاتي             پس  : يميگو تحدي قرآن باشد ولي كاري به كار بقيه ندارد، مي         

 دنبال جوابگويي تحدي قرآن هم نيـستند، قـصدشان هـم ايـن              ،گيرند گويند و تمام فكرشان را به كار مي         شعر مي  عراكنند، ش  مي
اي مثـل قـرآن      كجاست؟ يك تكـه   اثري مثل قرآن     پس،  فرض ذهنشان هم كور نشده    ي مثل قرآن بياورند، بر      نيست كه يك چيز   

نه اصلاً بعد از :  سخنراني يكي مثل قرآن در بيايد، ممكن است بگوينديكي مثل قرآن دربيايد، از هزار   شعر   ، از هزار  بايد يافت شود  
سي مثـل قـرآن      ذهن همه را بسته براي اينكه مبـادا يـك ك ـ           ه نباشند خدا  گويي تحدي باشند چ   نزول قرآن چه مردم دنبال جواب     

دانيد؟ يعني خدا در ذهن مردم را بسته كه نتوانند كلامي مثـل   يد؟ از كجا مييگو  است با چه دليلي مي    بياورد، اين حرف سخيفي   
 بالاخره قبل از قرآن كه در ذهن مردم بسته . باطل استقول به صرفه را قائل شويد،ببينيد شما به هر تحليل و تركيبي . او بياورند

صرفه قول  ه  اي مثل قرآن وجود ندارد؟ قول ب       نبود، رقابت شديد هم كه بود، به ادعاي شما ذوقش را هم كه داشتند چرا يك قطعه                
 بـه خـاطر علـم       ست و قائلان به آن واقعاً نتوانستند بفهمند كه اعجاز قرآن يعني چه؟ ما معتقـديم اعجـاز قـرآن                    ا بسيار اشتباهي 

 هر چـه دانـش     چطور   .بينهايت است شود هم     قبلاً هم عرض كردم، علم وقتي بينهايت شد آنچه از آن صادر مي             .بينهايت خداست 
رود   سطح كلمات هم بالا مـي      ،تر است، هر چه سطح اين علم بالاتر رود         تر و دقيق    چينش كلماتش عالمانه   ، بالاتر رود  يك سخنران 

شود معجزه، معجزه چيست؟ فعل صـادر از قـادر            وقتي رسيد به علم بينهايت مي      !؟شود افراد عادي دور مي   به طوريكه از دسترس     
نده حرفـي بزنـد،     يد فقط الفاظش؟ اينكه يك مرد درس نخوا       يگو  نيست؟ آيا شما مي    گونه اين ق داراي علم بينهايت، مگر قرآن     مطل

 چه از جهت علمي، چه از جهت بيان، چـه از جهـت زيبـايي، يـك         تا روز قيامت مرتب از آن عجائب ساطع شود        سخني بگويد كه    
مثل قرآن كجاست؟ به ما نشان      : يميگو مي. ، اين از توان بشر خارج است       پر از مفهوم باشد    هايش حرف ، تمام حرف زائد نداشته باشد   

ر مقـام تحـدي ذهـنش را خـدا          ها كـور نبـوده فقـط د        دهيد، ذهن بشر كه قبل از قرآن كور نبوده، بعد از قرآن كه در همه زمينه               
 در انگلستان يك شاعري آمده شعر بگويد اصلاً با قرآن هم كار نداشته، بايد يـك اثـر ابـدي                .گردانده در جاهاي ديگر كه نگردانده     

 قرآن و الفاظش معجزه است و اينكه        رسيم كه خود   بنابراين ما به اين نتيجه مي     . مثل قرآن خلق كند، كجاست؟ به ما نشان دهيد        
ذاتـاً  و  معنـايش ايـن اسـت كـه واقعـاً      ،اگر جن و انس جمع شوند كه مانند قـرآن را بياورنـد نخواهنـد توانـست               : فرمايد رآن مي ق
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در بحث اعجاز قرآن هم اشاره شـد        بخواهيم مطلب را جمع كنيم      . توانند ولي خدا جلويشان را گرفته است        نه اينكه مي   ،توانند نمي
ست، حقيقت عالم و ملكوت اشياء در       االغيوب   ست كه خداوند علام    ا  اين ،ستااعث معجزه شدن     ما معتقديم كه آن چيزي كه ب       كه

 .اي از ديد پروردگار عالم دور نيست و خداوند تمام حقايق عالم را در اين كتاب محدود جا داده است ذرهو يد خداست، هيچ نقطه     
ا به مخاطب تفهيم كند يا حتي از نظر علما اثبات كند، به علما              خواهد يك نكته جزئي ر     آقا عالم است، علامه است، فقيه است مي       

 كلامش را تمام رسد،  با عبارتي مثل ظاهراً چنين است و چنين به نظر مي وتواند كند، آخر هم نمي تفهيم كند ده صفحه بحث مي
، ايـن موضـوع شـما ريـز نيـست         : گويند  مي دهيد، نامه دكتري را مي     عنوان رساله يا عنوان پايان     ها وقتي   امروز در دانشگاه   !كند مي

 براي اينكه با يك .شود با اين يك كتاب نوشت، بايد بيست كتاب بنويسي تا اين موضوع را اثبات كني    نمي ،ست ا موضوع شما كلي  
را  معنايش اين است كه شما عاجزيد از اينكه بـا نوشـتن يـك كتـاب حقـايق بـسيار                      . موضوع را ريز كن    ،كتاب بتواني اثبات كني   

ها پر از عبارات ظنـي، عبـارات        اين كتاب ! نويسيد براي يك موضوع ريز تازه بتواني آن را اثبات كني يا نتواني             يد، يك كتاب مي   يبگو
تازه به فكرم رسيد اگر اينطـوري نوشـته بـودم بهتـر         : يديگو وهمي، عبارات احتمالي، عبارات غلط، مخالف واقع بعد از دو سال مي           

اي جمع كنيم چطور چنين چيزي ممكن اسـت؟ كـدام بـشري     ه حقايق عالم را در يك كتاب ششصد صفحه       بود، اگر بخواهيم هم   
فصاحت و بلاغت قرآن مورد تواند؟ گو اينكه آقايان همه فكرشان در اين غرق شده و در اين مانده كه بله مثلاً شيريني بلاغي و  مي

 ؛شـود   تضعيف مـي  آن كه جنبه بلاغت را لحاظ كند جنبه علمي اگر كسي بخواهد سخنراني كند ، اين جزء مطلب است    !نظر است 
هاي كلام را بخواهـد بگيـرد جنبـه ديگـري       هر كدام از جنبه  ،كند  را فراموش مي    آن  بلاغت ،اگر بخواهد جنبه علمي را لحاظ كند      

پردازنـد   هـا مـي   بـه لفـاظي  بينيم بعضي از سـخنوراني كـه خيلـي     ست كه مي ا اين .كند گيرد و بر آن غلبه مي      تحت تأثير قرار مي   
هـا    و چيـنش   ي بلاغي و تركيب كلمـات     ها كنند حواسشان از جنبه    محتواست و سخنراناني كه علمي صحبت مي         كمسخنرانيشان  

  ؟ انجام دهدتواند اين كار را   كدام بشري مي،ستا معجزه نظير باشد،  اگر كتابي باشد كه در تمام اين امور بي.شود پرت مي
ولَقَد صرفْنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُـرآنِ مِـن کُـلِّ مثَـلٍ فَـأَبى أَکْثَـر النـاسِ إِلاَّ                    « :ستامبر اسلام   اخواست اعجاز از پي   آيات بعدي در  

 هم اين است كه      آن  علت .ك حقيقت را با الفاظ مختلف گفتن      ، تصريف يعني بيان كردن يك مفهوم با عبارات مختلف، ي          1»کُفُورا
در اين قرآن براي مـردم  : فرمايـد   بعد مي.نحصر به فرد است و تأثيرش بيشتر از اين است كه يك عبارت را تكرار كنيمتأثيرش م 

 . آيا خدا هر چه مثل بوده در قرآن زده؟ نه، هر چه مثل كه در مسير هدايت لازم بوده خدا بـه بـشر داده                      .هر مثلي را بيان كرديم    
نيـاز داري مـن در چمـدان        هر چيز كه در مسافرت بـه آن         : گويد شخصي به مسافرش مي   يكبار هم مثالي خدمتتان عرض كردم،       

آيد يخچال و فرش و دكوراسيون با خود بـه مـسافرت     كسي نمي،ام، يخچال فريزر هم گذاشته؟ نه در مسافرت نياز نيست         گذاشته
ام  من اينها را برايت گذاشـته     : ديگو ميرتان  همسست براي مسافر،     ا  يك مايحتاجي  ،خواهيد برويد   شما در يك مسير سفر مي      .ببرد

 و كـج نـرود، اشـتباه        تـا هايي كه لازمه راهنمايي انـسان بـوده          االله و هدايت آنچه از مثال       در اين مسير سفر الي     .تا به مقصد برسي   
 اكثر مردم جـز از      ؛»لناسِ إِلاَّ کُفُورا  فَأَبى أَکْثَر ا  ...« :فرمايد  بعد مي  . بيشتر از اين نياز نبوده     ؛ خدا در اين قرآن آورده     ،سقوط نكند 

ها اسـتفاده    از اين مثل   مفهومش اين است كه      .ندبلدناسپاسي كردن    گو اينكه فقط كفر ورزيدن و        .كنند كفران از همه چيز ابا مي     
وانند از اين امثـال بـه       ت  درسهايي كه مي   كنند؛ ها تدبر نمي    در مورد اين مثل    ؛فهمند ها درست حقايق را نمي      از اين مثل   ؛كنند نمي

   . ناسپاسي وشود كفران  اين مي،گيرند  از آنها درس نمي،دست بياورند
مـا بـه تـو ايمـان     :  گفتند،) يعني چـشمه  »ينبوع«(،  2»رضِ ينبوعا  حتى تفْجر لَنا مِن الاَ     قَالُواْ لَن نؤمِن لَک    و«: فرمايد بعد مي 

؛ 3»نهار خِلالَها تفْجِيرا  عِنبٍ فَتفَجر الاَ   أَو تکُونَ لَک جنةٌ من نخِيلٍ و      « .ز زمين چشمه جاري كني    آوريم تا زمانيكه براي ما ا      نمي
 أَو تسقِطَ السماءَ کَما زعمت علَينـا کِـسفًا        «يا اينكه باغي داشته باشي از خرما و انگور و در ميان درختانش نهرها جاري كني،                 
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؛ يا اينكه آسمان را همانطور كه تو گمان كردي به سر ما فرو بريزي يا اينكه خدا و فرشتگان را                     1»ئِکَةِ قَبِيلاً لاو تأْتِي بِاللّهِ والْم   أَ

 طـرز عبـارات نـشان       .گوينـد  هر ظني را زعم نمـي     .  به معناي گمان باطل است     »زعم« . حاضرشان كني   و  به اين جا بياوري    با هم 
 بالاخره مـا در مكـه نيـاز بـه آب            ،يم چشمه بياور اگر آورد كه چه بهتر       يگو ما مي : گفتند اينها دنبال هدايت نبودند مي    دهد كه    مي

 اگر گفتيم باغي بزرگ . و نتوانسته معجزه كند اگر نياورد رسوا شده!آوريم خوريم به او هم ايمان نمي داريم، آب نداريم، آبش را مي
 بالاخره نهرهايش كجـا بايـد بـرود بايـد از بـاغ      ، مختلف داشته باش و در ميانش هم نهرها جاري باشد   هاي از انگور و خرما و ميوه     

 اگر اين كار را نكرد آبرويش رفتـه،         !كنيم  ما از سايه و منظره و آبش استفاده مي         ،تواند مصرف كند   اش را كه نمي     همه ،بيرون بيايد 
آيد بگويـد كـه اي       باز بودند، آيا هيچ كس مي      شود كه اينها دروغگو و حقه      وم مي از نوع درخواست معل   . ايم در هر دو طرف ما برنده     

ها را بـراي      خدا و فرشته   ؛ آسمان را بريز روي سر ما،      »أَو تسقِطَ السماءَ  « ،آقا پشت لدر بنشين و سقف را روي سر من خراب كن           
فلـسفه  . كننده حقه بـاز بـوده، دنبـال هـدايت نبـوده            رخواستدهد كه طرف د     نشان مي  ،ها را ببينيد   نوع درخواست . ما فرود بياور  

مردم هم بيايند يكي يكي . دهم يد من انجام مييمردم هر كاري بگو: باز بايستد بعد بگويد مبر مثل شعبدهامعجزه اين نيست كه پي   
اين تخته را براي من طلا كـن،        : ويد نفر بعدي بيايد، نفر بعدي هم بيايد مثلاً بگ         ؛نجام شد  كار شما ا   : ايشان هم بگويد   ،ال كنند سؤ

 او هـم يـك دسـتي        ،بيا اين فرزند مريض مرا خوب كـن       : نفر بعدي بيا، نفر بعدي هم بگويد      : او هم طلا كند و به او بدهد و بگويد         
 ،ست اصـلاً رسـالت ايـن ني ـ       .كردند  اينها اينطوري تصور مي    !نفر بعدي بيا  :  خوب شود و بگويد     او  مريضي ، و اش بكشد  روي سر بچه  

  .  استهاي نابخردانه درخواستاينها بحث ادعاي پيغمبران اين نيست، 
اي از زيورآلات داشته باشي يا اينكـه در آسـمان بـالا              ؛ يا اينكه خانه   2»...أَو يکُونَ لَک بيت من زخرفٍ أَو ترقَى فِي السماءِ         «

آيـي    مگر اينكه وقتي پايين مـي      ،؛ به بالا رفتنت هم ايمان نداريم      »...لَ علَينا کِتابا نقْرؤه   ولَن نؤمِن لِرقِيک حتى تنز    ...« بروي،
؛ بگو منزه اسـت     »قُلْ سبحانَ ربي هلْ کُنت إَلاَّ بشرا رسولاً       ...« كتابي در دستت باشد كه ما آن را بخوانيم، كتاب نوشته شده،           

مبر اسـلام بـه     اهاي جاهلانه از پي     اين درخواست  ست كه من بشري هستم كه فرستاده خدا هستم؟         ا نپروردگار من آيا غير از اي     
 بـراي  ست كه آنهـا سـندي      ا مبران اين ااگر يادتان باشد گفتيم فلسفه اعجاز پي      . دانستند علت اين بود كه اينها فلسفه اعجاز را نمي        

آقـا مـدركي،    :  بعـد بـه او بگوينـد       . هـستم  من نماينده رئيس جمهور   :  گفت  و وارد استانداري شد   اگر كسي    .نبوتشان داشته باشند  
 چـه  ،دهـد   راه نمي را  او پذيرد؟ نگهباني هم    چه كسي مي   ، اين را  من هيچ چيز ندارم همينطوري آمدم     :  بگويد .نشان بده اي،   نوشته

 زمينم بدون اعجاز و نشان چه كسي من سفير خدا در: اگر كسي آمد و گفت   . مسئولين بخواهند به او توجهي كنند     برسد به اينكه    
   :اند مردم سه دسته.  منتها دو خطر وجود دارد.پذيرد؟ معجزه براي اين است مي

   . عده آنها كم است وندا  اينها دنبال حق.شود آورند و تمام مي  معجزه را كه ببينند ايمان مي،اي هستند كه معتدلند عده -
  .اين خداست: گويند شوند، مي ائل به الوهيت مياي هستند كه اگر معجزه ببينند ق عده -
   !غگوييوسحر است و دركار تو : گويند اي هستند در مقابل اينها كه هر چه معجزه ببينند مي عده -

مبر بيايـد از حـد      ا حال اگـر پي ـ    .شوند معتدل  شوند دشمن خونين، يك عده هم مي       شوند مريد افراطي و يك عده مي       يك عده مي  
هايي كه راضي شده بودند به اينكه اين   آدم.افتند مي  در چاله الوهيتروند طرف الوهيت و ها مي  معتدل ،عجزه كند اعتدال بيشتر م  

 معجزه اگـر شـديد      !گويند گويند اين خود خداست راست مي       مي شايد كسانيكه : گويند كنند مي  مبر خداست يك وقت شك مي     اپي
 .افتند مي ه الوهيت ها در چا    بيشتر كند كه كار آن مكذبين درست شود اين معتدل           اگر بيايد معجزه را از اين      .شود شود اينطور مي  

 سـقوط   ها در چاله تكـذيب      معتدل ، آيند هايي كه قائل به الوهيت هستند از چاله الوهيت بيرون         ر بيايد معجزه را كمتر كند تا آن       اگ
داد كـه    ها داشتند نشان مـي    هايي كه اين   ند، اين درخواست   پيغمبر بايد چه كار كند؟ پيغمبر بايد در حد اعتدال اعجاز ك            !كنند  مي

اكثـراً   يك نكته هم اينجاست كـه اعجـاز          . جلب اعتماد مردم به حقانيت دعوت انبياست        فلسفه اعجاز  .حقيقت نادانند اينها به اين    
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ن قبـل از اينكـه مـردم     به جز بعـضي از معجـزات، قـرآ   ،ابتدايي نيست، اين نيست كه پيغمبر قبل از درخواست مردم معجزه كند           
شد   اما عموماً معجزات بعد از درخواست مردم نازل مي         ).به صورت اعجاز هم نازل شده بود      (درخواست معجزه كنند نازل شده بود       

 هـر چـه     ،ست كـه عـرض كـرديم      ا علتش هم اين     ، بناي پيغمبران هم اين بود كه تا امكان دارد معجزه نكنند           .گرفت يا صورت مي  
هايي كـه بـا      آن .شود  كمتر مي   ارزش ايمان  ،تر شود   هر چه عالم غيب مكشوف     ؛شود  ارزش ايمان كم مي    ،رت گيرد بيشتر معجزه صو  

هـايي كـه بـا ديـدن معجـزات          آن. بالاترين ارزش را دارد   دين آنها    ،آورند هاي دين ايمان مي     و با تدبرشان در حكمت     عقل و فطرت  
 بنـا بـر ايـن نيـست كـه           پس . به خاطر اينكه ماوراي عالم ظاهر را ديدند        ،ستآورند دينشان از ارزش كمتري برخوردار ا       ايمان مي 
 علـت اينكـه     : بيان فرمودنـد   )198البلاغه در خطبه     در نهج ( )ع(منينؤفلسفه امتحان فرشتگان را اميرالم    .  آسان شود   خيلي امتحان

تـرين    اگر خـدا آدم را از بهتـرين مـواد و عـالي             .خدا آدم را از گل بدبو آفريد به خاطر اين بود كه امتحان بر فرشتگان آسان نشود                
كرد و   حتماً ابليس هم سجده مي،كه از هر جهت مواد خلقتش بر فرشتگان و اجنه برتري داشته باشد كرد بطوري ها خلق مي ماده

بـا مـاده    ل بدي    خدا آدم را در شك     ، براي اينكه استكبار ابليس ظاهر شود      .گشت شد و استكبار ابليس ظاهر نمي      امتحان سبك مي  
 اين جا بود كه شيطان نشان داد .آوري گل گنديده را نداشت و از آتش دودانگيز بود         نفرت ،اي كه شيطان را آفريد     بدبو آفريد، ماده  

  . رسيم  حالا به اين هم مي. دنيا سراي امتحان است.نژادپرست است و آبرويش رفت و در امتحان مردود شد
را نـدارم   اين كارها   توان انجام   ست كه نه من بشري مثل شما هستم         افرمايد، آيا معناي اين آيه اين        اين عبارت كه در آخر آيه مي      

اينكه بعضي خواستند اينطور تصوير كنند كه بله پيغمبر اسلام خودش هم ادعـاي             منظورش اين است؟ كما    ؟ ادعاي اعجاز ندارم   و
اتفاقاً اينطور نيـست بـه خـاطر اينكـه          . آورند  اين آيه را هم مثال مي       همچون ادعايي از طرف پيغمبر گرامي نبوده،       .معجزه نداشته 

 پيغمبر گرامي معجزات ديگري هم داشته كه در كتـب تـاريخ و در روايـات و          .بارها قرآن كريم همين كتاب خدا را معجزه دانسته        
 آن ،اين است كه فقـط معاصـران پيغمبـر    يك ايراد دارد و ايرادش      )از غير سنخ كلام   ( منتها معجزات نوع ديگر      ،ستااينها مستور   

 معجـزه عـصا و شـكافتن نيـل را چـه كـساني ديدنـد؟ آن         .شـوند  بينند و بقيه محروم مي     هم معاصراني كه در صحنه حاضرند مي      
ه  بقي ـ زد و نيل شكافت نفرات جلو ديدند، امـا         آن لحظه كه عصا را       ، تازه همه آنها هم نديدند     ؛اسرائيلي كه همراه موسي بودند     بني

 بـاور    و شان شنيدند پدرانشوند، آيا نسل اينها هم ديدند؟ نسل اينها از           آثارش را ديدند كه بالاخره آب شكافته شده و دارند رد مي           
هايي كـه چهـارده      دويست سال بعد چطور؟ اگر امت     و   صد سال بعد     ؛ باز هم باور كردند    ،هاي اينها با دو واسطه شنيدند       نوه ؛كردند

 اعتماد   و ديدن آنها    آبا و اجداد چهارده قرن پيش خود       حجت اواهند معجزه ببينند حق ندارند؟ آنها موظفند ب       آيند بخ  قرن بعد مي  
 پس بايد معجزه يك چيزي باشد كه هميشگي باشد، هر وقت بخـواهي بـروي سـراغش                  ، اينها هم حق ديدن معجزه دارند      !؟كنند

 امـروز هـم ايـن اعجـاز         . اين معجزه بايد قرآن باشد     ؟زي از سنخ كلام    جز يك چي   ،تواند باشد   اين معجزه چه چيز مي     .موجود باشد 
پـس ايـن    پرسـيد     لاجـرم مـي    . دروغ اسـت   ،مبر با اين عبارات ادعاي اعجاز نداشته      اپي: گويند  بنابراين كساني كه مي    .موجود است 

 . نفي آن تصورات و توهمات مشركين است       ،يست؟ اين نفي توان بر اعجاز ن      »هلْ کُنت إَلاَّ بشرا رسولاً    «:  كه فرمود  عبارت چيست 
 سرتان بياورم؟ من خدا را براي شما حاضر كـنم؟ اينهـا كـه شـأن مـن                   ا خدا حساب كرديد؟ من آسمان را بر       شما من ر  : گويد مي

پائين بـه مـا نـشان       خدا را بياور    :  گفتند .در جواب بعضي از اين حرفهاي بدشان است        »سبحانَ ربي « اين   .»سبحانَ ربي « ،نيست
 و فقـط رسـول خـدا    ، مـن بـشري هـستم     . منزه است خدا از اينكه در مكان قرار بگيرد، منزه از اينكه من خدا را احضار كـنم                  !بده

 ايـن تـصورات   .دهـد  ، انجام مي اعجاز من هم به اذن الهي و در حيطه قدرت اوست و هر وقت كه او صلاح بداند       . هستم وفرستاده ا 
آقا برداشت كرده از آيه كه ببينيـد پيغمبـر ادعـاي اعجـاز نداشـته پـس بقيـه آيـات                      . خواهد بگويد  ه اين را مي    آي .شما غلط است  

هـا چيـست؟      اين ،هرگز نخواهيد توانست مانند قرآن را بياوريد      : گويد چيست؟ آيات تحدي چيست؟ آن آيات تحدي كه دنبال مي         
 همين قـرآن    ،كنيم كه نيست    اصلاً فرض مي   ؛گذاريم تر آمده همه را كنار مي     اينها ادعاي اعجاز نيست؟ ما حالا آنچه در تاريخ متوا         
هايي است كه از حد توان بـشري         ها يك سري خواسته    در ميان اين خواسته   . كه موجود است، اين معجزه ازلي و ابدي اسلام است         

 لذا فـراز    . از رسول گرامي اسلام    د توقع الوهيت داشتن   ،» قَبِيلاً أَو تأْتِي بِاللّهِ والْملآئِکَةِ   ...«: گويند  مثل آنجايي كه مي    ؛ستابيرون  
  .)ص(هاست، نه نفي قدرت اعجاز از رسول خدا آخر آيه در جواب همين خواسته
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  كدام مقدم است؟ . يني استيك رابطه طرف، 1»...قُلْ کُلٌّ يعملُ علَى شاکِلَتِهِ«: اي كه قرآن فرمود رابطه عمل و شاكله:ؤالس

اگـر چـه يـك سـري     .  دادهانسان و شخصيتي سالم به هـر انـسان  خدا يك موهبتي داده كه نفس . ظاهراً شاكله انسان مقدم است 
ها را با تلاش و كوشش اصلاح كنيد تا شايسته عنايت خدا شـويد              بايد اين . طبيعت ها هم در وجود انسان گذاشته كه مذموم است         

بعد عمل انسان و نوع عمل انسان، ممكن است كه شكل شخصيت باطني را به طرف كمال و زيبايي ببـرد و يـا                        . رسيدو به كمال ب   
گوييم شخص غيرمكلف مجازات اخـروي نـدارد       ما مي . تأثير نيست طفلي هم كه به تكليف نرسيده بي      .  عمل به طرف بدي و پستي    

 هـم ايـن اسـت     اوديبأت. كنيدديب ميأله را به خاطر بعضي از كارهايش تبه دليل اينكه شما گاهي بچه ده سا    . نه مجازات دنيوي  
اگـر كـسي بـه    . ها مجازات اسـت  اينكنيد، او را در اتاق حبس مييا. يدكن مي واردزنيد؛ يك مجازاتي به او كه يك سيلي به او مي     

او را   به انـدازه شـعورش       ، شعور كه دارد،   ليف ندارد تك: گوييد مي! ؟پذيريد مي را   اين حرف  ، آيا اين بچه كه تكليف ندارد    : شما بگويد 
اما به سن بلوغ كه رسيد ديگر معناي تكليف اين است كه اگر گناهاني كه وعده عذاب به آن داده شده مرتكـب                       . كنيد مي مجازات

به دليـل   .  جزئي دارد   هم يك تأثير   بنابراين اعمال قبل بلوغ   . شوديعني از سن بلوغ عذاب اخروي پيدا مي       . شود عذاب اخروي دارد   
 عادت ،كارهاي بد هم اگر انجام دهد.  هم صادق استبلعكس. ا انجام دهد، در شخصيت او اثر خوب دارد   كار خوب ر   اگر بچه  اينكه
بنـابراين فلـسفه تربيـت همـين        .  را گرفت  شود جلوي او   ديگر نمي  !شود ابردزد مي  ،بالغ شد ، وقتي   اي رفت دزدي  اگر بچه . كندمي

   . جلسات قبل توضيح دادمدردر مورد كالبد مثالي هم . ي واداشتن به كار خوب و عادت خوبيعن. است
عقيده به ايـن  .  در اشتباه بودندمجازات پيامبران ديد غلطي داشتند ودهد كه مشركان نسبت به مسأله نوبت و        اين آيات نشان مي   

هاي خاصـي باشـند   ك موجودات استثنايي فوق بشري با يك جنبه  پيغمبران بايد ي  . داشتند كه پيامبران نبايد از جنس بشر باشند       
  . آيه بعدي هم به اين حقيقت اشاره دارد. تصورات اين طوري داشتند. ها با بشر مشترك نباشندكه در ويژگي

»و              شب ثَ اللّهعى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبدالْه ماءَهواْ إِذْ جمِنؤأَن ي اسالن عنا مولاً مسا ر؛ وقتي هدايت آمد چيزي مانع قبول هدايت        2»ر
دليلي كه حرف پيغمبران را نپذيرفتند   .  شد ن مانع آنها   اي !شود؟آيا بشر پيغمبر مي   : گفتند  جز اين تفكر كه مي     مردم نشد، توسط  

ن خـدا را يـك موجـودات         آنها در ذهن خودشان سـفيرا      چون! شود؟چگونه ممكن است بشري پيغمبر خدا       : گفتنداين بود كه مي   
او را  خدا برتر از آن است كه ما        : گفتندد؛ مثلاً مشركان مي   ن نه بياشام  ان تصور كرده بودند كه نه بخورند و       استثنايي يا مثل فرشتگ   

  . كردنديك حالت ماورايي و استثنايي فكر مي. كردند اساطيري فكر مي؛بپرستيم
 ـ الزَّ  و عِناز التَّ و قِمعى التَّ لَع« :كفر بر چهار پايه است    ؛  »معائِ د عِبرأى  لَ ع رُفْكُ الْ و« 3:ندفرموداست كه   ) ع(اميرالمؤمنيناز  حديثي   غِي و  

هـاي   تعمـق   يكي از اركان كفر تعمـق اسـت؛        .جويي و جدل، انحراف از حق و دشمني كردن          كاوي دروغين، ستيزه  جكن ؛»قاقِالشِّ
خواهد مداحي كنـد   آقا مي. اهل تعمق غلط هستيم از ما بعضي الان .رساند مي به كفر راسانبه توحيد انمورد در مسائل مربوط      بي

 انشاءاالله با امـام     ،زنده شوند ) ع(حال اگر يك وقت حضرت ابوالفضل     . كندرا ترسيم مي  ) ع(يك ساعت چشم و ابروي حضرت ابوالفضل      
او براي خودش يك ابوالفضل خيلـي قـشنگ كـه           .  من قبولت ندارم   !!شما بودي ابوالفضل؟  : گويد ، اين مي  دآورنتشريف مي  )عج(زمان

 افـق از صـورتش روشـن    ، يوسف در برابرش زانو زده چنان است كه اش از فرط زيبايي    چهره رود و    مي هانور از پيشانيش به آسمان    
، همه چيز را ن استخورد كند به يك آدمي كه صورتش مثل صورت ديگرا  رحالا يك وقت ب   .  است  تصور كرده  )چنين چيزي (شده  

 اگـر  بـرو بيـرون كـه   !! تويي محدث قمي؟: بود گفته ، شناخته بود او را وقتي،مرحوم محدث قمي رفته بود كتاب بخرد    . كند  رد مي 
. كنـيم همين طوري فكر مـي  )ع(در مورد ائمهگاهي ما هم    . خرند از من نمي    مفاتيح  كتاب  ببينند تو اين كتاب را نوشتي، يك       مردم

سؤالاتي هم از   . زدندبينيم كه مردم با آنها راحت حرف مي       خوانيم مي نامه ائمه را كه مي     در حاليكه ما زندگي    كنيم، مي رؤيايي فكر 
سـازي و   از بس ما عادت كرديم به اسطوره      . راحت بودند با امام   . هاي عادي بپرسيم   از آدم  كشيمخجالت مي  پرسيدند كه ما   آنها مي 
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دسـت و پايمـان     ! د بنـشين و حـرف بـزن       شو برو جلوي اين مرجع تقليد كه شاگرد ائمه حساب مي          رؤيايي فكر كردن، اگر بگويند    
  مـشركان   اين ، اما پرسيدند سؤالات را مي    و زدند  راحت حرف مي   كردند كه مردم با آنها    وري با مردم برخورد مي    طاما ائمه   . لرزد مي
ببينيـد  . اصلاً ما لايق نيستيم كه خـدا را بپرسـتيم  . ست كه ما بپرستيمنقدر مقامش بالاست كه اصلاً فراتر از آن ا   آ خدا: گفتندمي

هـاي  عرفـان (پرستي است    بت ،هابعضي از عرفان  آخر  .  كشيد پرستي اين عرفان به بت   در آخر   . اولش اين طوري بوده خيلي عرفاني     
مبر برتر از ايـن اسـت كـه يـك     افتند كه پيگها مياين! نپرستيم؟او را ي گفته كه برتري خدا به اين است كه ما        سكچه  . )دروغين

قَـالُوا مـالِ هـذَا الرسـولِ يأْکُـلُ الطَّعـام             و« ،ديدنـد اي خوردن و خوابيدن انبياء را مي       عده .خوابدخورد و مي  بشري باشد كه مي   

تـا  . ديدندها را نمياي هم اصلاً اين عده! رود ىخورد و در بازارها راه م چرا اين پيامبر غذا مى   : گفتند  مي ؛1»...ويمشِي فِي الْأَسواقِ  
 و  ء البته مـن مخـالف تبـرك جـستن از انبيـا            !خاك پايت را بده برويم تبرك كنيم      ! ت شويم يفدا: گفتندكرد مي اي مي يك معجزه 

 كـه غـذا    ي هـستي  پيغمبـر چـه   دادنـد كـه     مشركان گيـر مـي    .  در روايت  هم در قرآن هم   .  هست و درست هم است     ، نيستم ءاوليا
 تـو پـسر   : گفتنـد  مي ،ديدندآنها كه قائل به الوهيت بودند اصلاً اينها را نمي         !! روي، زن و بچه داري، تو پيغمبري؟      خوري، راه مي   مي

 عـده   خدا به اين  لازم است كه    اينجا  ! تو خود خدايي  : گفتند يك عده مي   !!د جز پسر خدا؟   تواند مرده زنده كن   ي مي سكچه  ! خدايي
؛ 2»...أُمه صِديقَةٌ کَانـا يـأْکُلاَنِ الطَّعـام    ما الْمسِيح ابن مريم إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ و   «: بگويد.  گير بدهد  از تندروها 

، اينطـور   دنـد افتا در چالـه الوهيـت    كـه   اينجـا خـدا بـه اينهـا         . خوردعيسي غذا مي  ! ببين. گويي عيسي پسر خداست   يي كه مي  آقا
ايـن كنايـه    :  گفتنـد  حالا بعضي از مفسرين   . دانستند آنجا مشركين همين غذا نخوردن را دليل بر پيغمبر نبودن مي           فرمايد، اما   مي

قـرآن  ! رد؟آخر اين چه پيغمبري است كه نياز به دستشويي دا         . خورد نياز به دستشويي هم دارد      از اين كه انساني كه غذا مي       است
هر جا اسم عرفان بـر چيـزي گذاشـتند،          . مشركين مشكل درست كرد    رؤيايي فكر كردن     ادبي است؛ به هر حال اين     كتاب بسيار با  
 مـا عرفـاني   . اند  صد شكل و رقم عرفان اختراع كرده      . اش باشد براي خودش باشد     نسل و ورثه   اي بر آقا عرفان درآورده  . گول نخوريد 
اگر عرفان عبـارت از معرفـت حقيقـت عـالم     .  هر عرفاني غير از اين بود دروغ است     .شناسيم نمي )ع(بيت االله و كلام اهل    به جز كتاب  

تر از خـط مـستقيم وجـود دارد دروغ گفتـه          هر كس فكر كرده راهي نزديك      !باشد و شناخت مسير صحيح باشد، واالله همين است        
مـن يـك   : گفـت فردي بـه شـما   .  نداردمو خيك ذره پيچ   اي درست كردند از يزد به اصفهان كه         مثلاً فرض كنيد يك جاده    . است

گـوييم  مگر نه اينكه مـي    . به بداهت علم رياضي اين ادعا باطل است       . گوييصد در صد دروغ مي    : بگوييد. تر پيدا كردم  جاده نزديك 
 حالت مكاشـفه    شود اينكه اش مي  نتيجه ؟ وجود دارد  ، عرفاني ي مدعي است كه وراي اين عرفان      سكچه   ،دين صراط مستقيم است   

 اگر عرفان شناخت حقيقت     !اين است نتيجه عرفان دروغين    . يدممن شيعه را به شكل فلان د      : گويددهد بعد هم مي   ه او دست مي   ب
هـا و   كننـد؟ چـرا مـشي     كنند؟ چرا همديگر را تكذيب مـي      چرا با هم اختلاف مي    .  ببينند تورصيك  به  اشياء باشد همه عرفا بايد      

ها كارش بـه      مشركان و اين افراط    اين ديدهاي غلط  . )ع(بيت   ي اهل انمين قرآن است و كلام نور     عرفان ما ه  . هاي متفاوت دارند   مرام
البته خدا هم اين    . خدا كه نياز به قرباني ندارد     : گفتندكردند مي اين جا رسيد كه خدا از دايره پرستش بيرون رفت و قرباني كه مي             

خدا به هـيچ كـدام      . رسد نه گوشتها و نه خونهاى آنها، هرگز به خدا نمى          ؛3»...ولَا دِماؤها لَن ينالَ اللَّه لُحومها     «. كندرا تأييد مي  
رسـد، تقـوا و پرهيزگـارى     آنچه به او مـى  ؛»...ولَکِن ينالُه التقْوى مِنکُم  ...«. به هيچ چيز اين قرباني خدا نياز ندارد       . نيازي ندارد 
دهـيم، اينهـا برونـد      ما به اين بتـان قربـاني مـي         .خدا به قرباني چه نيازي دارد     : گفتندمي. گفتنداش را نمي   آنها اين تكه   .شماست

تـا   مبران بايد كساني باشند كه سـر       بايد باشند؟ پيا   يسانكچه  پيامبران  به نظر اينها    .  كنند و اين شد سرآغاز انحراف       را شفاعت ما 
دست راستشان جبرئيل باشد، دسـت چپـشان ميكائيـل          . همراهشان باشند اي از نور باشند، فرشتگان      پايشان نوراني باشد، در هاله    
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شوند هر چه بيمار است     اي كه رد مي   خواهند انجام دهند؛ از هر كوچه     هر چه از آنها مي    .  سرشان صف فرشتگان باشند    يباشد، بالا 
كن كه براي مخارج زندگيش زندگياده سخورِ سادهپوشِشدند با يك انسان عادي ساده وقتي مواجه مي،اين تصوراتبا . خوب شود 

هـيچ  . چون با آن تصوراتي كه  او در ذهـنش پختـه فـرق دارد              .  نيست گونهپيغمبر كه اين  !  ابداً تو پيامبري؟ : گفتندكرد مي كار مي 
امـام  . بـشرند  هـم    )ع(ائمـه . بينانه فكر كنيم  واقع. تصورات اشتباه براي خودمان نسازيم    .  درست نكنيد  )ع(بيت وقت تصور غلط از اهل    

اصـلاً مـن يـك چيـزي بـه شـما       . داند در هر كاري حد وسط چيستمنتها فرقش با ما اين است كه او مي.  هم بشر است )عج(زمان
. زنـد آدمي كه خيلي افراطي سكوت كند يا خيلي افراطي حرف بزند در چـشم مـي  . زندبگويم حد وسط هيچ وقت توي چشم نمي      

آدمي كه خيلي بخشش افراطي داشته باشد و يا بخـل افراطـي داشـته               . زند توي چشم نمي   آدمي كه معتدل حرف بزند هيچ وقت      
آدمي كه در عفوش افراطي عفو كند و يا در انتقـامش افراطـي   . آيدرو باشد در چشم نمي   آن كسي كه ميانه   . زندباشد در چشم مي   

كننـد بـه كـار      خواهند خودي نشان دهند شروع مي      مي ضيبع. زندرو در چشم نمي   ولي آدم ميانه  . زندانتقام بگيرد او در چشم مي     
 تا همه به او توجـه       فرستد كه با صداي همه فرق كند،       فرستد يك جوري مي   به قول آقاي قرائتي صلوات هم كه مي       . افراطي كردن 

. دآينقاً كمتر در چشم مي     اتفا گونه نيستند، مبران اين پيا. م فرق داشته باشد و نشان شود      زند كه با مرد   وري مي طموهايش را   . كنند
تو يك آدم عادي    ! آيد؟  از مشخصه وجودي تو به چشم مي       آخر چه چيز  ! اي داري؟ چه مشخصه ! گويند تو پيامبري؟  مردم نادان مي  

اگر انسان در همه امور زندگي معتـدل شـد ايـن انـسان معـصوم      . اتفاقاً ارزش انبياء اين است كه اهل اعتدالند      . فهمند نمي !هستي
داند كجا بايد ببخشد، كجا بايد انتقام بگيرد، كجا بايد انفاق كند، كجـا بايـد حـرف بزنـد،        امام مي . همين اصلاً عصمت يعني     .است

ما جايي كـه بايـد      . به خاطر همين است كه محبوب خداست      .  كجا بايد سخاوت بورزد    1كجا نبايد حرف بزند، كجا بايد بخل بورزد،       
گيريم؛ جايي كـه   جايي كه بايد عفو كنيم، انتقام مي؛كنيم سخاوت مي  ،يي كه بايد بخل بورزيم     جا ؛ورزيم بخل مي  ،سخاوت بورزيم 

مـان   خـدا هـم دشـمن   . شـويم  وصل مي،بريم؛ جايي كه بايد ببريم مي، جايي كه بايد وصل شويم    ؛كنيم عفو مي  ،بايد انتقام بگيريم  
 .آيد كه سير است و دارد از حلقش بيرون مي         كنيم   را دعوت مي   ميدهيم آد مهماني مي ! اي هستي؟  تو چه بنده   :گويد مي  و شود مي

اتفاقاً . دهند اشياء را درست سر جايش قرار مي      .  نيستند گونهمبران و ائمه اين   پيا. زنيممان است صدايش نمي   اي همسايه يك گرسنه 
اين خيلي كـارش درسـت     : گويندمي.  نشسته اياند و يك گوشه   آقا عارف هستند، باد خود كرده     . زنيم آنها در چشم مي   از  ما بيشتر   

آدم شدن يعني اينكه نه افراط كني       : گفتبه تعبير يكي از اهل معرفت كه مي       .  اهل اعتدال بودند   )ع(ائمه  . هيچ خبري نيست  . است
و أ طاًرِفْا م الَّلَي الجاهِرَلاتَ«. گردد بايد اين طوري شود دنبال آدم شدن ميسهر ك. هر وقت اين طور شدي آدم شدي. و نه تفريط

نـه  . شـود  بيند با او رفيق مي     را مي  س هر ك  ،باز است  اول رفيق  .بيني مگر يا در حال افراط و يا در حال تفريط           جاهل نمي  ؛2»طاًرِّفَم
 اش را كنـد، نـه سـابقه     مينگاه  اش  تجربهبه  پرسد اخلاقش چيست، نه     پرسد پسر كي هستي، نه مي     پرسد تو كي هستي، نه مي     مي

 بـا   ،اصلاً رفيـق خـوب نيـست      : گويدبعد مي . كند   ضرر مي   به خاطر افراطش   ،خوردچپ و راست لگد مي    از  بعد مرتب   . كند نگاه مي 
تواند بفهمد كه در تمام امـور زنـدگي         چه انساني مي  . هم نشانه جهالت است   هر دو    !آن افراط است و اين تفريط     . كندهمه قهر مي  

مشكل بزرگ ما همين .  شويم دستمان شفا خواهد شد طورما هم اگر اين. ام آدميت رسيده باشداعتدال چيست؟ انساني كه به مق     
بنده خـدا بـرو     . خواند مي شعر   )ع( فقط در مورد تيغ ابروي ابوالفضل      آيد نيم ساعت  آقا مي . كنيم سازي مي اسطوره در ذهنمان . است

يهـود بـراي    !  آمد براي تـو قيافـه خوشـگل ترسـيم كنـد؟            )ع(دالشهداءسي!  براي تو ترسيم كند؟     آمد قيافه  )ع(ابوالفضل! دنبال كارت 
اي از نور دور سرش را گرفته، همه جا روشن است، هر جـا              خودشان و در ذهن خودشان ساخته بودند كه موعود ما وقتي آمد هاله            

يك وقت ديدنـد يـك      !! هاييخيالاصلاً يك   ..... هايشكند نور دندان   تبسم مي . شودشود جاي پايش گل و بلبل و بستان مي        رد مي 
 اين هم كتـابم و    . من همان موعودم  : آمد و گفت  . هري فقيرانه، اما امين و پاك      ظا ها، با مرد با لباس ساده، قيافه هم مثل ساير آدم        

نيم كه در تمـام    هايي بدا انبياء و اولياء را انسان    . س است اين آيات قرآن براي ما در     !  پي كارت  نخواستيم برو ! ؟تويي: گفتند. معجزاتم
 عين  هر امري معتدل باشيد گناه نكرديد و      شما در   . لاً عصمت چيزي جز اين نيست     اص. امور زندگي درست در مسير اعتدال رفتند      

 خيلـي آدم    ،ايـن آدم  : گويندمي. زندهاي عاقل مي  فقط در چشم انسان   . زنداتفاقاً اعتدال چيزي است كه در چشم نمي       . ثواب است 
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زشت است كه پيغمبر مثل بقيه بخورد و بياشامد و همسر برگزيند و             . پيغمبران نبايد از جنس بشر باشند     : گفتندمي. درستي است 
...  ديدند يكي از اصحاب كلي نان و ميوه و سـبزيجات و            )ع(امام صادق   . ... فرزند داشته باشد و در بازار دنبال جنس خريدن باشد و          

 كـاش   كـردم،   ، من هم چنين مي    ترسيدماگر از طعنه مردم نمي    : هي كشيدند و فرمودند   آ. بردخريده و دوش كشيده و به خانه مي       
بيـايم در بـازار و      .  تواضع كـنم   گونهمن هم دوست دارم اين    . ترسممن از زبان مردم ظاهربين مي     ( !توانستم مثل تو باشم   من هم مي  

 ! اسـت؟  )ع(صـادق ايـن امـام     : گوينـد كنم مي  كار   ولي اگر من اين   . رم خانه خودم جنس بخرم، دست بگيرم و جلوي چشم مردم بب         
! اش ، دنبالش نرويد، به صـرف قيافـه        براي ما قيافه گرفت    سهر ك . شما ظاهربين نباشيد  . )گردندبرمي از دين    اي آدم ظاهربين   عده

يـك   ، كتـاب خـارجي    گيـرد و چنـد     مـي  ، مـثلاً لـب تـاپ دسـت        كندآقا يك قيافه دانشگاهي خارج رفته براي خودش درست مي         
، علامـه   دست بگيـر  يك كتاب   اما با ظاهر ساده،     . پذيرندزند از او مي   هر حرف چرتي هم مي    . برداصطلاحات خارجي هم به كار مي     

قـرآن  . مـشركين ظـاهربين بودنـد     . هـاي تـو اشـتباه اسـت       حرف: گويندگيرند مي  دهر هم باش، بهترين حرف را هم بزن ايراد مي         
حالا ببينيد جواب قرآن ! ده؟ به عنوان رسول فرستا  آيا خدا بشر را   : گفتندن نياوردند اين بود كه مي     علت اينكه اينها ايما   : فرمايد مي

اگـر   ؛1»ئِکَةٌ يمشونَ مطْمئِـنين لَنزلْنـا علَـيهِم مـن الـسماءِ ملَکًـا رسـولاً               رضِ ملا قُل لَّو کَانَ فِي الاَ    « :فرمايدقرآن مي چيست؛  
 چنـد صـورت جـواب     گونـه و چندبه  قرآن ، در رابطه با اين شبهه.فرستاديمرفتند ما هم فرشته مي    ي زمين راه مي   فرشتگان رو 

 كنيم بايد ايـن     ا اگر بخواهيم اين بحث را جمع      م. گويي اين كه قطعه قطعه جواب داده است       . هاستاين يكي از صورت   . داده است 
اي بـه شـما امـان       نيد و عالم غيب مكـشوف شـود ديگـر لحظـه           ياگر فرشته بب  : ايدفرميك جا مي  . ها را در كنار هم بگذاريم     جواب
ما فرشتگان را، جـز بحـق،        ؛2»ما ننزلُ الْملائِکَةَ إِلاَّ بِالحَق وما کَانواْ إِذًا منظَرِين        «. كنيمدهيم و به محض انكار نابودتان مي       نمي

 اولاً  .)گردنـد  و در صورت انكار، به عذاب الهى نابود مـى         (شود   اينها مهلت داده نمى   و هرگاه نازل شوند، ديگر به        كنيم نازل نمى 
بعـد هـم اگـر      .  درخواست كند فرشته برايش نازل شود      س كه هر ك   ربطي  يشوند و نه براي هر حرف ب       فرشتگان براي حق نازل مي    

ايـن را قـبلاً     . ( و شما عالم غيب را ديديد      حجت تمام چون ديگر   . شويدفرشته بيايد و شما فرشته را ببيند به محض انكار نابود مي           
  ). اشاره كرديم

يعني چه؟ ببينيد اگر جبرئيل     . فرستاديم فرشته مي  ،فرمايد كه اگر فرشته بود    مي. ي است  و يك دليل ديگر    اين جا يك بحث ديگر    
اگـر  . گوييم محال نيستنه ما مي. ستها خواستند بگويند محال ا بعضي. آورد، محال كه نبود   خودش مستقيماً براي همه وحي مي     

پـس مـا نبايـد      . بيندفرعون هم مي  . بيننددم مرگ همه فرشتگان را مي     . خدا بخواهد فرشتگان را به همه نشان دهد محال نيست         
شته را  منتها اگر فر  . فرستاديم اگر شما فرشته بوديد ما هم فرشته مي        :فرمايدقرآن مي . تلاش كنيم كه اثبات كنيم اين محال است       

فهمي درد دل  نميشود،ات ميخواهي و نه گرسنهتو نه لباس مي: گفتندمي! ربا نخوريد! اي مردم: گفتآمد ميفرستاد ميخدا مي
 درد مـا را     :گوينـد  مـي  د،گوي ـ  مـي   مـردم  هـر چـه بـه ايـن       . تو شهوت نداري  : گفتندمي! مرتكب فحشا نشويد  : گفت  مي !ما چيست 

  و بـه او    كنـد اش نمـي  مـسخره ! صـبر كنيـد   بـر فقـر خـود       : ين دنيا اگر يك پولدار به يك فقيـري بگويـد           هم  انصافاً در  !فهمي نمي
! دهـي؟ حالا به من دستور صـبر مـي     ! فهمي فقر چيست؟   مي! بچه نازپرورده تو  ! گويي صبر كن؟  تو به من مي   : گويد مي! خندد؟ نمي

 نظر طينت با انسان فرق دارد، بيايد به چيزهايي امر كند كـه خـودش                اي كه از  يك فرشته . گويدتازه اين را يك آدم دارد به او مي        
 مثل   اگر تو هم : گويندگويند؟ مي  مي ها چه آدم.  و از چيزهايي نهي كند كه خودش ندارد         و برايش آسان است    به آنها سرشته شده   

. كـردي  تو مي  كرديم، بالاترش را  كه ما مي  اگر در جايي كه ما هستيم تو قرار داشتي كارهاي           . ما بودي صد مراتب از ما بدتر بودي       
زهاي شما را دارم، مثـل       نيا ؛ببينيد من هم مثل شما هستم     : بايد يك انساني باشد بگويد    . كردند قبول نمي  ،زد مي هر چه هم فرياد   

كـنم و نـه نگـاه    يخورم، نه خيانت در امانت م ـ خورم نه رشوه مي   ، مثل شما احتياج دارم اما نه حرام مي        خواهم  شما غذا، لباس مي   
. اي در كـار نبـود     شـد؛ اسـوه   اگر فرشـتگان بودنـد الگـو منتفـي مـي          . شما هم بياييد اين كار را بكنيد      . شودكنم، پس مي  حرام مي 

حـس  يكي بيايد به شما بگويد اگر يك نفر آدم فلج، يكي كه سكته كرده، مثلاً بدنش بـي                 . پيغمبران از جنس بشرند تا اسوه باشند      
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سه ماه  . شايد نشد ! اژ بدهيم؟ سه ماه ماس  . كنيدچندان توجه نمي  . شود بدهيد بدنش سالم مي    اگر ببريد سه ماه ماساژ    ، اين را    شده
گويـد  خواهيم اين را تجربه كنيم كه آقا راست مي       تازه اين بنده خدا بايد يك دور پوست بيندازد كه ما مي           . زحمتمان به هدر رفته   

شـما  ! قاآ. يك نمونه اين آقا   : گفت. دست شما را گرفت و برد پيش يك آقايي        !  نشانت دهم  بيا! نيك باور نمي :  اگر گفت  اما !يا دروغ 
سه ماه به مـن     : گويدچه طور شد خوب شديد؟ مي     . سكته كردم : گويد چرا فلج شديد؟ مي   . من فلج شدم  : گويد چه طور بوديد؟ مي   

 اين بار تـشويق     ،دهد  نشان مي   به او   شما چه طور بوديد؟ ده پانزده نفر       آقا. اين هم نفر دوم   . بيا برويم ! ديدي: گويدمي. اژ دادند سما
، ديگران هـم  يك نفر يك كاري كرد ديگران ديدند شدني است.  وقتي ما نمونه آورديم . اين كار شدني است    هك فهمد  مي  و شود مي

نفر اول هم كه كـار خـوب     . ريك است ها ش عديكند در گناه ب   نفر اول اگر كار بد      : گوينداين است كه مي   . دهند  آن كار را انجام مي    
پس وقتي پيامبران با همان موانع انسانهاي ديگر در احراز خوبيها موفق باشند مـردم ديگـر از       . ها شريك است  ثواب بعدي در   ،كند

  . گيرند، اما در مورد فرشته اين امر شدني نيست آنها الگو مي
 زودي از كـوره در  مشكلاشان چيست؛ بـه فهميد  نمي. كرد را درك نمي مردمدرد خود فرشته هم    :اگر فرشته بود چند ايراد داشت     

. شدزود از مردم نوميد مي    ! خيلي بد چيزهايي هستند   ! اين بندگانت را هلاك كن    ! خدايا: گفتمي. كردرفت نفرين مي   مي .رفتمي
درد مـا را   بـه خـاطر ايـن اسـت كـه      دهـد ه مـي دستوراتي هم ك. كندملك است، فاقد غرائز است و گناه نمي      : گفتندمردم هم مي  

 را فرشـته     مـردم كـه    شـد چـون   از يك طرف امتحان و وعده و وعيد و ثواب و جزا هم باطل مـي               . اي نداشت هيچ فايده . فهمد نمي
 و ايمانشان   كنندحرف نمي به  گوش  . ايتو فرشته : گويندآورند اما در عمل مي     مثلاً اصل ايمان را مي     ،آوردند همه ايمان مي   ،ديدند
ثـواب و   ! چـه ارزشـي دارد؟      اما عمل نكرد، ايمانش    ديد شيطان هم فرشتگان را مي     شود؛مثل ايمان شيطان مي   . ارزش است هم بي 

اي بـه يـك حقيقـت       شايد آيـه يـك اشـاره      . اين هم يك مشكلش   . شدفلسفه خلقت انسان در دنيا نقض مي      . شدجزا هم باطل مي   
ئِکَـةٌ يمـشونَ    رضِ ملا قُـل لَّـو کَـانَ فِـي الاَ        «: فرمايـد مي. خوانممن آيه را يك بار ديگر مي      ! ددقت كني . ديگري هم داشته باشد   

ينئِنطْمـولاً      ...« رفتند،؛ بگو در زمين اگر فرشتگان با اطمينان راه مي         »...مسلَکًا راءِ ممالس نهِم ملَيا علْنز؛ فرشته از آسـمان   »لَن
خواهـد ايـن را بگويـد كـه       شايد مي . كرديميا فرشتگان را از آسمان بر سرشان نازل مي        . كرديمغمبر برايشان نازل مي   به عنوان پي  

شما فرشته صفت شويد، به مرحله اطمينـان و يقـين و ايمـان كامـل                . منتها شرط دارد  . درخواست شما شدني است   . مانعي نيست 
. دهنـد كـه ايـن شـدني اسـت         روايات هم گواهي مي   . كنيم هم بر سرتان نازل مي     ما فرشتگان را  . ببيندبرسيد، فرشتگان را هم مي    

 وان نصف ثـروت و قـدرتم را بـه    م! كرد  از من دفاع مي دفاع كرد،)ع( طرماح كه از علي يكي از شما مثل ايناي كاش: معاويه گفت 
  تـو اينگونـه     مجـاني از   ،خـواهيم   هم نمي  ما نصف ثروتت را   باش   )ع( علي تو: م سر گذاشت در گوشش و گفت      عمروعاص ه . دادم مي

  خواهي؟ فرشته مي: گويدميهم خدا . كنيمحمايت مي
   زن خانه سپس ميهمان طلببجارو  آيينه شو جمال پري طلعتان طلب

انسان هـايي   . عني با اطمينان باطن    ي ،»يمشونَ مطْمئِنين «طبق اين تفسير    ،  »...رضِ ملآئِکَةٌ يمشونَ مطْمئِنين   قُل لَّو کَانَ فِي الاَ    «
گوينـد كـه صـاف      زمين مطمئن به زميني مي    . ها نباشند كه آلوده به شرك نباشند؛ آلوده به شك و ترديد نباشند؛ آلوده به رذيلت             

ابيـده و  ها و زشتيها نور ايمان در آن ت از رذالتپاكي و دوري قلب مطمئن قلبي است كه به خاطر        . مطمئن: گويندبه اين مي  . باشد
يـك جـا    . كنـد هـا پـاك مـي     ذكر خدا كه زيـاد شـود دل را از آلـودگي           . كار ذكر خدا هم همين است     .  است صاف و مستقيم شده   

واذْکُـرواْ اللّـه کَـثِيرا لَّعلَّکُـم        ...«: فرمايـد  يك جا مي   .؛ هر كس تزكيه شود رستگار شده است       1»قَد أَفْلَح من تزکَّى   «: فرمايد مي

فْلَح؛ شـويد  تزكيه مـي   ،فهميم كه ذكر خدا كه زياد بگوييد       مي از تقارن اين دو آيه       .؛ ذكر خدا زياد بگوييد تا رستگار شويد       2»ونَت
ارجِعِـي إِلَـى    * يا أَيتها الـنفْس الْمطْمئِنـةُ  «.  پاك شدن از رذائل هم يعني رسيدن به ايمـان  تزكيه هم يعني پاك شدن از رذائل؛      

                                                 
 14 اعلي آيه -1

 45 انفال آيه -2



  11                                                                                                                           م تفسير موضوعي قرآن كريمدوره يازده
 

إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّـه      «. كنيمشما به مرحله اطمينان برسيد ما فرشته هم بر سرتان نازل مي           : گويد مي 1»راضِيةً مرضِيةً ربکِ  

آنها كـه اول توحيـد را پذيرفتنـد و    .  استقامت يعني رفتن در مسير درست و منحرف به چپ و است نشدن است      ؛2»...ثُم استقَاموا 
مـرا از  ! خدايا: فرمايند  مي)ع( اميرالمؤمنين .شوندفرشتگان بر آنها نازل مي     ؛»...تتنزلُ علَيهِم الْملَائِکَةُ  ...«بعد هم استقامت كردند     

 عـارفي   بـزرگ و هـاي  مگر ما كم داشتيم انسان!زنيگوشي با آنها حرف مي  در؛»راًه جك لَلَم ع وناجيته سراً«كساني قرار ده كه    
 نفـي آن را   تـوانيم    ما نمـي    حقيقت هم باشد و    تواند اشاره به اين     اين آيه مي   پس! كردندكه فرشتگان براي نماز شب بيدارشان مي      

.  از جنس خودتان فرستاديم    حالا كه آدمي  . فرستاديمبوديد ما هم فرشته مي    ظاهرش جواب آنهاست كه اگر شما فرشته مي       . كنيم
كردند هايي كه در مسير درست حركت مي       يعني انسان  »يمشونَ مطْمئِنين «خو بشويد   شما فرشته : گويدمي. ولي منافاتي هم ندارد   

لَنزلْنا علَيهِم من السماءِ ملَکًـا      ...« بينيد،   مي  فرشتگان را  در اين صورت  . انسانهاي دور از هر نوع آلودگي و پليدي       . و مطمئن بودند  

  . »رسولاً
خـدا بـين مـن و    ! بگو! ؛ اي پيغمبر3»بينکُم إِنه کَانَ بِعِبادِهِ خبِيرا بصِيرا     قُلْ کَفَى بِاللّهِ شهِيدا بينِي و     «: فرمايدخرين آيه هم مي   آ

سان صـرف  چرا فرمود خدا كافي است؟ چرا از گواهي اين همه ان.  كس ديگري ندارمينياز به گواه. شما به عنوان گواه كافي است 
كند آنچه  نظر كرد؟ به خاطر اينكه خدا هم قاضي است، هم شهادتش مكتوم نيست، هم شهادتش مردود نيست، هم فراموش نمي                   

 شـهادت   كنند؛ گـاهي  كتمان مي و  ترسند   مي كنند؛ گاهي  مي رود؛ گاهي اشتباه   شاهدها يادشان مي   چون گاهي .  است را كه شاهد  
كنـد؛ همـه    كند؛ كتمان شهادت هـم نمـي      خدا خودش قاضي است؛ خودش حكم مي      . شود مي دهند و به دلائلي شهادتشان رد     مي

آيا اگر در كنـار خـدا ديگـران هـم شـاهد باشـند چيـزي اضـافه         .  استپس شهادت خودش كافي. ه دست خودش است  امور هم ب  
 كـه   »شهيد« كلمه   .»...بينکُم هِيدا بينِي و  قُلْ کَفَى بِاللّهِ ش   « ،پس بگو شهادت خدا براي من كافي است       . شود اضافه نمي ! شود؟ مي

. حدوث هم حالـت صـفت زودگـذر اسـت         . شاهد اسم فاعل است و دلالت بر حدوث دارد        . خدا به كار برده با شاهد يك فرقي دارد        
صي اسـت    شخ قاتل؛: گويندوقتي مي .  يعني شخصي كه يك لحظاتي عمل ضرب و زدن را انجام داده است             ضارب؛: گويندوقتي مي 

.  شخصي است كه شهودش مـوقتي اسـت        ؛شاهد: گويندهمين طور وقتي مي   . كه يك لحظه متصل به عمل قتل بوده و بعد نيست          
.  و دلالت بـر اسـتمرار و ثبـوت دارد   فعيل يكي از اوزان مشبه است. عيل بر وزن ف؛شهيد اين صفت مشبه است   : گوينداما وقتي مي  

تواند خدا را از شهادت دادنش و شاهد بـودنش بـاز دارد و              كسي هم نمي  . شدني نيست شاين شهادت خدا هميشگي است و فرامو      
آقا شاهد شده تصادف كرده ضربه مغزي شد و همه چيز يادش رفت حالا چه كارش بايد كرد؟ اسم خودش هـم ديگـر                        . مانع شود 

تطميـع كردنـد   او را . سـيد و شـهادت نـداد     تر او هـم  ! زنيمميتو را   اگر شهادت دهي    : آمدند تهديدش كردند گفتند   . يادش نيست 
هيچ كدام از اينها در ذات اقدس الهي        .  شهادتش مردود است   ، احراز نكرديم   عدالت او را   ما:  دادگاه گفت  ،شهادت نداد، شهادت داد   

  . وقتي خدا شهادت دهد ديگر نيازي به شهادت ديگران نخواهد بود. بنابراين شهادت خدا كافيست. نيست
 يعني هدايت فقط هـدايت      ؛ خدا هدايت كند او هدايت شده است        را هر كس   ؛4»...من يهدِ اللّه فَهو الْمهتدِ     و«: فرمايدآيه بعد مي  

 .تواني برايش پيدا كني هر كس گمراه شود هيچ ولي بعد از خدا نمي         ؛  »...من يضلِلْ فَلَن تجِد لَهم أَولِياءَ مِن دونِهِ        و...«. خداست
 او را حـل      مـشكل   و  او را به كمال برساند      رفتار كند،  اساس مصلحت با او     بر  كسي كه كارش را به سامان برساند؛        به معناي  »ولي«

بلـه  ! اين جور ولي غيـر از خـدا كيـست؟   . مين كند أهر چه نفع است برايش تضمين و ت       . كندپناهگاه او باشد؛ دفع خطر از او        . كند
زننـد بـراي اينكـه      گولـشان مـي   . كننـد ، كار ديگري براي آنهـا نمـي       دگيرنسواري مي  يردستانشانهاي ماسواي الهي فقط از ز     قيم

                                                 
 28 و 27 آيات  فجر-1
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آن ولي هـا محتـاج     . خدا محتاج زيردستش نيست   . سوارشان شوند، از قدرتي كه به واسطه آنها به دست مي آورند به جايي برسند              
اگـر كـسي را     . قشان كنند كه بر سرشان رياست كنند مثلاً       تحمي. آوردندمال و منالي هستند كه از اين زيردستانشان به دست مي          

مراجعه بفرماييـد ديگـر     . در رابطه با اين بحث هم من مطالبي عرض كردم         . خدا گمراهش كرد ديگر اولياء و ولي ندارد غير از خدا          
  . كنم اعاده نمي

»...و   الْقِي موي مهرشحن  وهِهِمجلَى وةِ عآنهايي كه خدا گمراهشان     كنيم، ت، آنها را بر صورتهايشان محشور مى      و روز قيام   ؛1»...ام
 الهي است  به خاطر رد كردن هدايت پيغمبران، به خاطر تكذيب انبياء             و ، فسق هاي خودشان، به خاطر ظلم    كرده به خاطر بدكاري   

لال مجازاتي نصيبشان شـده اسـت،       به جرم اين گناهان بزرگ خدا گمراهشان كرده است و اين اض           . كه خود قرآن بيان كرده است     
؛ »...عميا...«! آيا سالمند؟ نه. روي صورتشان هستند. توانند بر دست و پا راه بروندنمي. شونداينها روز قيامت بر صورت محشور مي

  وحـشت او شود، وقتي نابينا باشدبيند يك كم وحشتش كم مي حداقل وقتي آدم بينا باشد دارد مي      .)كورند(چشمشان نابيناست   
 .كـر هـم هـستند     ؛  »...وصـما ...«. زبـان اسـتغاثه هـم ندارنـد       .  زبان حرف زدن هم ندارند     .؛ گنگند »...بکْما و...«. شود بيشتر مي 

»... منهج ماهأْوا   ...« .واي آنها دوزخ است   أ؛ م »...معِيرس ماهنزِد تبا خـ       و لهيب   هر چه آتش   ؛»کُلَّم   ا بـر آن    آن فـروكش كنـد م
   : مراتب داردچون گمراهي هم.  سياق آيات را نگاه كنيد اين تهديد متوجه چه كساني است؟ متوجه مشركان.افزاييم مي

  . اصلاً اصل ذات خدا را منكرند. اي هستند اصل توحيد را منكرندعده -
  .  توحيد را منكرند،اي اصل ذات خدا را منكر نيستندعده -
  .  نبوت را منكرند،را هم منكر نيستنداي هستند توحيد عده -

دهـد اينهـا    سياق آيات نشان مي   .  سياق آيات را نگاه كنيد     ،اگر بخواهيم بدانيم اين تهديد شامل حال كدام مرتبه از گمراهي است           
ه از آن چـشم و گـوش و زبانـشان درسـت اسـتفاد             . اينها كساني هستند كه در اين دنيا به خدا شـرك ورزيدنـد            . مشركين هستند 

خداونـد هـم بـه ايـن صـورت          . با زبانشان تكذيب كردند؛ با چشمشان آيات را ديدند و با گوششان شنيدند اما انكار كردند               . نكردند
  .محشورشان خواهد كرد

  و صليّ االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين
  :كلمات

  ستاره: النَّجم  كوبنده، كوبنده شب: رِقٰالطّا  سوره مباركه الطارق
  نگهبان، فرشته نگهبان : فِظٰحا  ينكهجز ا: ٰلمَا  نفوذ كننده، بسيار درخشان: قِبٰالثّا

  جهنده: فقِٰدا  از چه چيز؟): ما+من(مِم   پس بايد بنگرد): ينظر+ل+ف(فَلْينْظُر 
لْبلَي  قسمت جلوي بدن، سينه: اَلتَرائِب  پشت: الصآشكار شود: تُب  
  شكاف: الصدع  باران: الرجَع  اسرار، رازها: ئِرٰالسرا
  كنند  حيله مي: يكيدون  شوخي: اَلهزْل  )م قيامتنا(جدا كننده : فَصل
  ٰسوه مباركه الاعلي  اندكي: اٰرويد  پس مهلت ده: فمَهل
حبلي  پاك و منزّه داشت: سي  بلند مرتبه: ٰالاَعوَپس مرتّب و منظّم كرد: ٰفس  
  )از دل خاك(ون كرد خارج كرد، بير: اخَْرَج  پس هدايت كرد: ٰفَهدي  گيري كرد اندازه: قَدر

  سياه و خشك: ٰاحَوي  خشك و درهم ريخته: ءٰغُثا  چراگاه: ٰالمرْعي
 ُــنُقْرِئك بــزودي بــر تــو ): ك+نقــرءٍ+س(س

  بخوانيم
  آنچه خدا بخواهد: ءااللهٰشاٰما  پس فراموش نكن: ٰفلاَتَنسْي

ُركسسـازيم، تـو را توفيـق         آسـان مـي   : نُي
  دهيم مي

  بزودي پند گيرد: سيذَّكَّر  پس پند ده: فَذَكِّر
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  ترين بخت بد: ٰالاَشْقي  گزيند دوري مي: يتجَنَبها  ترسيد مي: ٰيخشْي
  رستگار شد : اَفْلَح  )از صفات خداوند(زنده، : حي  مرگ: موت
  پايدارتر: ٰاَبقي  گزيند برمي: تُؤثِروُنَ  پاكيزه شد: ٰتَزَكّي

  سوره مباركه الغاشيه  اولين، پيشين: ٰالاوُلي  )صحيفه: م(كتب : الصحف
  رنج برنده: صِبةٰنا  كار كننده و خسته: مِلَةُٰعا  )از اسامي قيامت(فراگيرنده : الغشَِيه

جوشان، آبي كه درجه حرارت آن به حد   : نِيهٰا  نوشانيده شوند: ٰتسُقي  سوزان: مِيهٰحا
  اعلي برسد

ي: ضَريعهٰنا  )گياه(نوعي خار سمِةًٰعا  شاداب و با طراوت: عمبلند مرتبه و عالي: لِي  
ههٰجا  سخن لغو و بيهوده: لاغِيِه  روان و جاري: ريرْفُوعبرافراشته، بلند: م  

  چيده و منظّم شده: مصفوفَه  بالشهايي) غرقه: م: (رِقٌٰنمَا  نهاده، چيده شد: موضُوعةٌ
  شتر: اِبِل  نگرند نمي: ينْظُرونٰلا  فرشهايي عالي و گرانبها) زربيه: م: (بيٰزرا

تِطحذَكِّر  گسترانيده شد: سيادآورنده و تذكّر دهنده : م  تََنيستي: لس  
  بازگشت: ايِاب  )روي برگرداند(روي برتافت : ٰتَولّي  فرمانده، مجبور كننده: مصيطِر

  دهگانه: عشْرْ  دم سپيده: الفجَرْ  سوره مباركه الفجر
تْر  جفت، زوج: الشَّفْعرْ  فرد: الوسرود ميكند،  حركت مي: ي  
  سنگها: الصخْر  بريدند : بواٰجا  خرد، عقل: حجِرْ
  طغيان كردند: طغََوا  دارنده ميخها: دٰالْاوَتا ذيِ  ها در دره: ادٰبِالْو

بذ  پش فرو ريخت: فَصطَ عوگاه در كمين: دٰلَبِالمِْرْصا  هاي عذاب تازيانه: ابٰس  
تَلَيهاابخوار ساخت مرا : نَنٰاَها  كنند ترغيب و تشويق نمي: ضُّونَٰتحَاٰلا  آزمايش كند او را : م  

  ارث و ميراث : اثٰالتُر  پس تنگ گيرد: فَقَدر  دارند گرامي نمي: لاتُكْرِمون
  بسيار زياد، كثير: جماً  دوست داريد: تحُِبون  يادآور شود: يتَذَكَّر
بدون مراعات حلال و    (خوردني زياد   : ٰاَكلاًْ لمَا   زمين كوبيده شود: الْاَرض دكَّتِ

  )حرام
  چه سود دهدش؟ : لَه اَنَّي

خود) امروز(براي زندگاني : تيٰلحِيا  فرستادم  پيش مي: قَدمت  اي كاش من): ني+ليت+يا(لَيتَني ٰيا  
  بازگرد: اِرجعِي  روح آرام يافته : طمْئِنَّهالمْ نَفْس  شود  به بند كشيده نمي: يوثقِْٰلا
    و هم خداوند از تو خشنود است: مرْضِيةً  خشنودي) خداوند(تو از او : اضِيةًٰر
 
 

       
  


